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كرباس خاكسترى

مدير موفق هنرهاى 
تجسمى 33 سال گذشته

مثل تمام دنيا ما هم در كشورمان 
ــته  ــام مدير داش ــواع و اقس ــد ان باي
ــيم مثل مدير صنعتى، سياسى،  باش
ــى. اين  ــى و آموزش ــادى، علم اقتص
تفاوت  هايى  ــى،  مديريت ــاى  حوزه ه
ــر دارند، يعنى بنابر  ماهوى با يكديگ
ــى، كار مدير  پيچيدگى هاى موضوع
ــود چون ظرفيت هاى  سخت تر مى ش
يك كشور ممكن است در يك حوزه، 
محدودتر باشد مثلا در عرصه صنعت، 
مديران فراوانى داريم، در عرصه اقتصاد 

هم همين طور.
ولى در عرصه فرهنگ، نمى توانيم 
ــته باشيم چون  مديران فراوانى داش
ــت و  ــيار پيچيده اس ــه اى بس مقول
ــى برنمى آيد. البته  اين كار از هركس
ــه درد كار  ــى كه ب بگذريم كه هركس
مديريت بازرگانى، اقتصادى، سياسى 
ــركار  ــورد، برس ــى نمى خ ــا صنعت ي
مديريت فرهنگى مى گذاريم كه اين 
ــت، درحالى كه  كار از روى نادانى اس
اگر از روى دانايى عمل كنيم آن وقت 
متوجه مى شويم، دستمان تنگ است. 
ــرايطى به سر مى بريم كه در  ما در ش
ــتمان  ــر فرهنگى دس ــاب مدي انتخ
ــرايط محدود است هرچند  تنگ و ش
ــت  اقتضائات كار فرهنگى همين اس
و پيچيدگى هايى در اين حوزه وجود 
ــاله فقط به كشور  دارد. البته اين مس
ــه در ديگر  ــود بلك ما مربوط نمى ش
ــورها نيز همين گونه است چون  كش
تعداد مديران فرهنگى كه در كارشان 
ــند، بسيار محدود هستند  موفق باش
مثلا در عرصه سينما، مدير جشنواره 
ــن بعد از جنگ جهانى دوم تا چند  ك
سال قبل كه فوت كرد، يك نفر بود، 
درحالى كه فرانسه در طول اين سال ها 
شاهد تغييرات زيادى از نظر سياسى 
بوده است و گروه هاى مختلفى از نظر 

سياسى برسر كار آمده اند.
ــوزه ميراث  ــه من چون در ح البت
ــرده ام،  ك ــت  فعالي ــم  ه ــى  فرهنگ
ــوور از زمان  ــده ام كه مدير موزه ل دي
ــا  ــيراك ت ــت جمهورى ژاك ش رياس
ــت، با اينكه  ــر بوده اس امروز يك نف
ساركوزى با شيراك هم جهت نبود و 
رييس جمهورى فعلى هم از نظر فكر 
ــاركوزى نيست  و عقيده هم نظر با س
ــت  ــا مدير موزه لوور يكى بوده اس ام
ــان حيات هم همان  ــالا تا زم و احتم
ــخص خواهد بود چون به راحتى  ش
ــود چنين مديرى را پيدا كرد،  نمى ش
چنين افرادى معدود هستند و توليد 
ــم بوده  ــتگاه خلقت ك ــا در دس آنه
ــمى  ــت. در عرصه هنرهاى تجس اس
ــورمان، در طول 33 سال گذشته  كش
ــته ايم كه  ــا يك مدير موفق داش تنه
ــود. او مديرى بود  ــميع آذر ب آقاى س
ــت در مقام دولتى كار كند،  كه توانس
ــمى فرد مورد قبول و  نزد اهالى تجس
صاحب نظرى است، تدريس مى كند، 
تاليف مى كند، مراجع بين المللى اين 
ــميت مى شناسند،  حوزه او را به رس
ــت  اين تدبير را دارد كه اوضاع چيس
و تشخيص مى دهد كه در افق آينده 
چه اتفاقى مى افتد و آن هنرمند موفق 
ــلاح «آنچه  ــه. به اصط ــود يا ن مى ش
ــد، پير در  ــران در آينه نمى بينن ديگ
ــد.» او به چنين  ــت خام مى بين خش
ظرفيتى در هنرهاى تجسمى رسيده 
ــت. مى خواهم بگويم شخصيتى  اس
مانند سميع آذر در هنرهاى تجسمى 
ما مانند گوهر ناياب است و به راحتى 
نمى توانيم جانشينى براى او پيدا كنيم. 
به نظرم در حوزه هنرهاى تجسمى بايد 
ارزش و قيمت او شناخته شود و هم 
اينكه در سطح ملى بايد ارزش كارهاى 
ــميع آذر معرفى شود. در طول 33  س
سال گذشته ما تنها يك مدير موفق 
در عرصه هنرهاى تجسمى داشته ايم، 
ــاى ديگر نيز  همچنان كه در حوزه ه
تعداد اين مديران زياد نبوده اند. ايران 
ــور استثنايى  در كل منطقه يك كش
است، ظرفيت هاى زيادى در كشور ما 
وجود دارد، مدير كسى است كه اين 
ــا را از حالت بالقوه به فعل  ظرفيت ه
برساند، ظرفيت ها را آشكار و فرصت 
عرض اندام در سطح جهانى را فراهم 
كند. سيمع آذر كسى است كه چنين 
خصوصياتى را دارد و از اين ظرفيت ها 

استفاده كرده و مى كند. 

خط و نقطه

بررسى رنگ در باشگاه هاى ورزشى
سرورى رنگ ها

ــته كوتاه نگاهى كوتاه دارد به رنگ باشگاه هاى ورزشى در  اين نوش
ميزان محبوبيت شان. اعتراف مى كنم كه منظورم از ورزش همان فوتبال 
ــد رابطه فوتبال با ورزش، به مثابه رابطه پوستر با  ــت، به نظر مى رس اس
ــى را دارد كه  ــت. فوتبال در ورزش، همان اهميت و ارزش گرافيك اس
پوستر در گرافيك دارد. البته در سال هاى اخير اندكى بهتر شده است 

(هر دو را مى گويم). 
به هر سو، در مورد كيفيت طراحى و ارزش بصرى گرافيك ورزشى

ــى گرفته تا لوگو و پرچم هاى باشگاه هاى  - از گرافيك مجله هاى ورزش
ورزشى- به قطع مى توان گفت كه گرافيك همسايه غاز است. گرافيك 
كشورهاى پيشرفته حتى در ورزش به چنان جايى رفته اند و به چنان 
ــما نمى بينم  ــيده اند كه هرگز در حوصله خودم و حوصله ش جايى رس
ــم و فكر مى كنم نديدن گرافيك ورزشى ايران  كه حتى غرى زده باش
ــتن در موردش پاسخى سخت و قاطع و نقدى پرمايه  و نگفتن و ننوش

است در حقشان. 
ــگاه هاى ورزشى براى آنكه در جامعه هدف خود قابل شناسايى  باش
ــان برندهاى تجارى، نام ونشان و هويتى گرافيكى چون نام،  باشند بس
لوگو، پرچم، لباس و... دارند كه رنگ مهم ترين آنهاست و هواداران گاهى 
ــگاه، نام رنگ باشگاه را مى خوانند و با كمك از رنگ ها  به جاى نام باش
هويت  باشگاهى را كه هوادار آن هستند در جامعه به نمايش مى گذارند. 
ــد يكى از دليل هاى اينكه باشگاه هاى ورزشى چنين  به نظر مى رس
ــى به هواداران است كه  هواداران وفادارى دارند معنادهى و هويت بخش
ــود. شايد مهم نيست كه  به يك كنش و رفتار اجتماعى تبديل مى ش
ــگاه آبى باشند يا سرخ، مهم اين است كه عضو هوادار يك  طرفدار باش
گروه باشند و آن برند چنان هويت بصرى و مشخصى داشته باشد كه 
بتوانند به راحتى با آن همراه و هماهنگ شوند، لباسى با رنگ مشخصى 
ــند و مدام سوال شوند كه كدام رنگ سرورش است؟ پرچم رنگى  بپوش
بردارند و به رنگى ديگر ناسزا گويند، رنگ به صورت زنند و اگر تيم باخت 
قطره هاى اشكشان آن رنگ را بشويد اما از صورتشان نه از دل هايشان... 
ــى و رنگ برند  ــاى گرافيك ــارى در طراحى المان ه ــاى تج برنده
مسيرى را طى مى كنند كه بر ميزان آگاهى مخاطبانشان از شخصيت 
ــتراتژى هاى بازاريابى تاثيرى مثبت بگذارند و در واقع استراتژى ها  و اس
ــى برند را به المان هاى گرافيكى ترجمه كنند. در اين  و اهداف بازارياب
مسير رنگ ها و المان هاى گرافيكى طراحى شده را مورد ارزيابى دقيق 
قرار مى دهند تا ميزان موفقيت اين المان هاى گرافيكى را مورد سنجش 
قرار دهند و اطمينان داشته باشند كه گرافيك برند در راستاى تحقق 

استراتژى ها و اهداف برند است.
اما به نظر مى رسد در مورد انتخاب رنگ باشگاه هاى ورزشى چنين 
مطالعه هايى صورت نگرفته است، چرا كه بسيارى از باشگاه هاى ورزشى 
صاحبنام جهان پيش از آنكه موضوع برند و برندينگ به شكلى آكادميك 
شناخته شود تاسيس شده و فعاليت داشتند. پس اگر رنگ يك باشگاه 
ورزشى آبى و مشكى است و يك باشگاه ديگر سرخ و سياه هيچ معنى 
ــن رنگ ها هيچ هدفى را دنبال  ــوم خاصى ندارد و در انتخاب اي و مفه
ــب رنگى را به عنوان  ــمندانه يك رنگ يا يك تركي نمى كنند اما هوش
رنگ سازمانى و هويتى خود انتخاب مى كنند تا خود را از ديگر باشگاه ها 
متمايز كنند اما نمى توان قضاوتى كرد كه باشگاه ها در انتخاب رنگشان 
ــته اند يا نه؟ نگاهى به رنگ و  ــى رنگ ها داش توجهى به تاثير روانشناس
لوگوى 10باشگاه محبوب جهان نشان مى دهد كه رنگ سرخ به لحاظ 
ــترين رنگ به كار گرفته در اين 10باشگاه محبوب است.  فراوانى بيش
ــرخ وزن بصرى و انرژى بيشترى نسبت به رنگ هاى ديگر دارد  رنگ س
ــويى هيجان انگيزتر و جذب كننده تر است و در بين باشگاه هاى  و از س
محبوب هم طرفداران بيشترى داشته است. بعد از رنگ سرخ، رنگ هاى 
آبى، سفيد و مشكى بيشترين حضور را در لباس هاى ورزشى باشگاه هاى 
محبوب دنيا دارد. اين رنگ ها گاهى به عنوان رنگ اصلى و گاهى به عنوان 
رنگ دوم اين باشگاه ها انتخاب شده است. رنگ هايى مثل سبز، نارنجى، 
ــگاه هاى محبوب دنيا  ــته اند در لباس هاى باش ــش نيز نتوانس زرد، بنف

حضورى جدى داشته باشند. 

چه ضرورت هايى سـبب شد به سـراغ تاليف در زمينه تاريخ هنر معاصر جهان  �
برويد؟ 

ــال ها پنجره ها براى مشاهده تحولات هنر معاصر جهان بسته بوده است و جامعه  س
هنرى از مهم ترين دوره مشحون از دگرگونى هاى عميق نظرى و عملى در هنر بى اطلاع 
بودند. تصور مى كنم با مطالعه كتاب «انقلاب مفهومى» و نيز جلد پيشين اين مجموعه 
با نام «اوج و افول مدرنيسم» كه سه سال پيش چاپ شد و نيز جلد پايانى اين سه گانه 
كه در انديشه تحرير آن هستم، فرصتى تحليلى براى درك ملموس اين تحولات نصيب 
ــود. من از دريچه اين كتاب در پى تعميق آگاهى هاى عمومى نسبت به  علاقه مندان ش
ــى هاى هنرى دنياى معاصر غرب هستم كه بدون شك شعاعى بسيار مهم از  دگرانديش

تحولات فرهنگى جهان غرب است. 
تا يك دهه پيش گمان بر اين بود كه زبان مى تواند زمينه ساز ارتباطات در جهان  �

معاصر باشد اما فلسفه امروز مى گويد حلقه وصل انسان هاى امروزين، تاريخ است. آيا 
بنا بر اين تئورى به تاليف در زمينه تاريخ هنر معاصر گرايش يافته ايد؟ 

ملاحظه تاريخ ما را در مسير آگاهى از تجربيات ديگران قرار مى دهد و اين امر رشد 
و تعالى هنر در كشورمان را تسريع مى كند و به آن عمق مى بخشد. واقعيت اين است كه 
ايرانيان در طول تاريخ بدون تعصب از دانش و پيشرفت هاى ديگران بهره ها بردند، يكى از 
دلايل توسعه فرهنگى ايرانيان همين نگاه بازى است كه به ساير فرهنگ ها دارند. تاريخ 
مى گويد ايرانى حتى از فرهنگ هاى پايين تر از خويش نيز عناصر مطلوب و مثبت فرهنگى 
و تجربه هاى مفيد اجتماعى شان را جذب كرده و فرهنگ ملى خود را تكميل كرده است. 
اين پديده در دوره معاصر هم قابل تسرى است، بنابراين آگاهى از آنچه در هنر معاصر غرب 
گذشته يك ضرورت بديهى است تا شايد عناصر ارزشمند آن به كار ما آيد، اين نگاه يك 
پيشنهاد از سوى كتاب انقلاب مفهومى است. گو اينكه ممكن است جامعه هنرى، رئوس 
تحولات هنر معاصر را در گزارش ها و اخبار پراكنده پيگيرى كرده باشد اما اين اطلاعات 
غيرمنسجم به دور از تحليل و ريشه يابى ساختارشناسانه و نيز فاقد معرفى پس زمينه هاى 
شكل گيرى آنهاست. در اين سال ها تنها جنبه بيرونى تحولات هنرى غرب در ايران بازتاب 
يافته و فرصت مطالعه جدى در اين باره بسيار كم فراهم شده است. اين كتاب فرصتى را 

در اين زمينه ارايه مى كند. 
اين روزها در گالرى هاى هنرى تهران آثارى ارايه مى شود كه گويا از قالب ظاهرى  �

هنر معاصر تقليد مى كنند اما در مراكز آموزش عالى حتى گوشه چشـمى هم به اين 
مقوله ندارد. در كتاب «انقلاب مفهومى» به مقوله هنر معاصر چه نگاهى شده است؟ 

حتى خواندن صفحات نخست اين كتاب هم ثابت مى كند كه مقصودم يك گزارش نامه 
از سير تحولات هنرى نيست؛ بلكه رويكردى كاملا تحليلى و جست وجويى موشكافانه براى 
ارايه شناخت بسيط از هنر معاصر است. هنر معاصر، بيش از همه ادوار پيشين، ريشه هاى 
فكرى و تعقلى دارد. اين كتاب، رابطه علت و معلولى پديد آمدن گرايش هاى هنرى معاصر 
را توضيح مى دهد تا خواننده دريابد كه اين قالب هاى نوين هنرى در پيوند با پديده هاى 
ــلاش كردم لايه هاى پنهان مانده  ــون اجتماعى و فرهنگى جان گرفته اند و من ت گوناگ
ــتى  را با تحليل هاى واقع گرايانه ارايه كنم. كتاب حتى مروج هنر مفهومى و مينى ماليس
نيست، بلكه از همگان دعوت مى كند درباره گرايش هاى نوين در هنر با شناخت عميق ترى 

قضاوت كند و با علم و اطلاع كافى به سراغشان روند. 
به نظر مى رسد، در اين كتاب از تشريح مبسوط مبانى فلسفى شكل گيرى هنرهاى  �

مفهومى و مينى ماليستى پرهيز كرديد. 
فكر مى كنم تا حدى كه از چنين كتابى انتظار مى رود و در حد حوصله خواننده است 
به بنيان هاى فلسفى يك جنبش هنرى اشاره كرده ام. گمان مى كنم كه اگر بيش از اين 
مى بود، كتاب به جاى معرفى تاريخ هنر معاصر به فلسفه هنر تغيير مى يافت. براى نمونه 
اشاره مى كنم به بخش كانسپچوال آرت، آنجا كه درباره نقش درك زبانى در فلسفه هاى 
ــارت» و «ژاك دريدا» توجه كردم. يا در بخش هنر  ــته ام و به آراى «رولان ب معاصر نوش
ــتى نظريات «موريس مرلوپونتى» كه پشتوانه مهمى در شكل گيرى تفكر  مينى ماليس
پديدار شناسى در اين هنر است را مطرح نمودم. فكر مى كنم، خوانندگان به قدر كفايت از 

نفوذ فكرى اين دو جريان تاثير گذار آگاهى مى يابند. 
جلد صورتى رنگ كتاب سوال بعدى ماست. نوعى صورتى صنعتى - گرافيكى كه  �

از دايره رنگ هاى معاصر به شـمار مى آيد، چـرا اين رنگ را براى جلد كتاب «انقلاب 
مفهومى» برگزيديد؟ 

اين نكته درستى است كه اين رنگ صورتى مثل رنگ آبى جلد نخست اين مجموعه 
در زمره رنگ هاى پست مدرنيستى است كه با شخصيت رنگ هاى مدرنيستى تفاوت دارد. 
ــت. او سه  ــتند كه ايو كلين معرفى كرده اس اين صورتى و آن آبى رنگ هاى خاصى هس
ــت  رنگ به دنياى هنر معرفى كرد، رنگ اول و اصلى او يك آبى بود كه روى جلد نخس
ــم كه اتفاقا در آن كتاب درباره خود  ــه گانه آمد، كتاب اوج وافول مدرنيس اين مجموعه س
اين هنرمند هم بحث شد. كلين دو رنگ ديگر را هم به عنوان فوق رنگ پيشنهاد كرد، 
يك صورتى و يك طلايى. دومين جلد اين مجموعه با عنوان «انقلاب مفهومى» به رنگ 
ــود. ايو كلين با هر يك از اين  ــت و شايد جلد سوم با رنگ طلايى منتشر ش صورتى اس
ــهرت جهانى  رنگ ها آثار متعددى خلق كرد كه البته هيچ يك از آنها به اندازه آبى به ش

دست نيافتند. 
معمولا سـبك هاى هنرى سـه تا 12 سال دوران اوج داشـته و سپس به حاشيه  �

رفته اند، موقعيت اين دو جريان هنرهاى مفهومى و مينى ماليستى چگونه است؟ 
در كتاب پيشين اين مجموعه «اوج و افول مدرنيسم» اشاره كردم كه اكسپرسيونيسم 

انتزاعى چگونه يك دهه پس از شكل گيرى با چالش هاى نئوآوانگارد مواجه شد و در همان 
مهد زايش خود مورد نقد هاى فزاينده قرار گرفت تا اسباب افولش فراهم شد. اين جنبش 
ــد،  ــت و به جهانى ترين جريان دنياى مدرن بدل ش با همه ظرفيت هايى كه با خود داش
نتوانست بيش از يك دهه در شكل بالنده خود دوام آورد اما تاريخ درباره هنر مفهومى و 
هنر مينى ماليستى چيز ديگرى مى گويد، تراوشات فكرى ملهم از اين دو جريان به صورت 
دامنه دارى همچنان ادامه دارد. حتى امروز هم در سراسر دنيا با آفرينش هاى هنرى روبه رو 
مى شويم كه از بنيان هاى فكرى اين دو جريان الهام گرفته اند. اين دو جريان همچنان زنده 
و پويا هستند و بسيارى از كنش هاى هنرى امروزين ريشه در مفهوم گرايى و مينى ماليسم 

در هنر دارند، هرچند كه شايد در شكل ارايه شان تغيير كرده باشد. 
هنر مفهومى و مينى ماليستى در عصرى متولد مى شوند كه به عصر صنعت شهره  �

است. لطفا درباره اين خصوصيت شان توضيح دهيد؟ 
هنر مينى ماليستى زاييده عصر پساصنعتى ست اما هنر مفهومى دست كم در لحظه 
ــت، هرچند كه امروزه مى توانيد گونه هايى از هنر  پيدايش خود چنين خصوصيتى نداش
مفهومى را مثال آوريد كه با تكنولوژى همساز است. هنر مفهومى تنها ايده را در محوريت 
هنر قرار مى داد و به جلوه ظاهرى اثر هنرى بى اعتنا بود اما هنر مينى ماليستى از آغاز با 
ــى خلق شد و هميشه به جنبه صنعتى و فيزيكى شى معطوف بود. در 10  محوريت ش
سال نخست هنر مينى ماليستى ناظر بر فناورى متوسط كارگاه هاى صنعتى معمولى بود 
ــرا» آثار بسيار عظيمى را از ورق هاى فولادى  اما دو دهه بعد به عنوان نمونه «ريچارد س
ــت  خلق كرد كه تنها يك كارخانه در دنيا قادر بود قطعات آن را نورد كند. از اين رو اس
ــم را گاه هنر عصر پساصنعتى ارزيابى مى كنند كه از روز نخست نگاهى  كه مينى ماليس
پست - تكنولوژيكال به شى هنرى داشت. در روزگار كنونى هنرمندانى نظير «جف كونز» 
و« آنيش كاپور» با تزويج مينى مال آرت و جريان هاى ديگرى چون پاپ، آثار هنرى بزرگ 
با كيفيت پيچيده فنى خلق كرده اند. در ذات هنر مينى مال، صنعتى شدن هنر و فرآيند 

توليد صنعتى هنر مستتر است. 
در كتاب درباره شكل هاى امروزين هنر مينى ماليستى توضيح داده شده اما چنين  �

بر مى آيد كه جريان هنر مفهومى تداوم چندانى ندارد. آيا اين تعبير درستى است. 
اين طور نيست، هر دو اين جريان ها زنده و تاثيرگذار هستند. شكل هاى تحول يافته هنر 
مفهومى هم اين روزها بسيار موردتوجه هنرمندان سراسر دنياست و بسيارى از اشيايى 
ــهرت جهانى مى يابند و حتى در ماركت هنر به ركوردهاى  كه در هنر معاصر توليد و ش
چشمگير نايل مى شوند، ريشه در هنر مفهومى و پسا مفهومى دارند؛ از جمله نمونه هاى 
ــت و راچل وايترد، يا نمونه هاى  ــى همچون ديمن هرس آثار هنرمندان آوانگارد انگليس
شاخصى كه در بينال اخير ونيز پيشنهاد شدند، بنابراين در تجربه هنرى معاصر همچنان 
ــه هاى قدرتمند كانسپچوال آرت را در قالب چيدمان هاى بزرگ و رسانه هاى جديد  ريش
چون ويديو و عكس مى بينيم، اگرچه با شكل راديكال اوليه هنر مفهومى تفاوت هايى دارد. 

چون به نمونه هاى اخير هنر مفهومى در كتاب اشاره گسترده اى نشده است اين  �
سوال را پرسيديم. شايد همچنان كه در مراسم رونمايى گفتيد قرار است شكل هاى 
نويـن هنر مفهومى كه بـه عرصه هاى پاپ آرت وارد مى شـوند را در كتاب بعدى تان 

معرفى و تحليل كنيد. 
ــه وادى پاپ، نئو پاپ،  ــكل هاى معاصر هنر مفهومى اغلب ما را ب ــا. ورود به ش دقيق
ــم و جنبش هاى متاخر دهه 80 و 90 ميلادى مى رساند كه عمده موضوع من  فمينيس

براى كتاب بعدى است. 
ايـن روزها گالرى ها ميزبان نمايشـگاه هايى از هنر جديدنـد، مثل پرفورمنس و  �

ويديوآرت كه محل مناقشه ميان هنرمندان تجسمى، نمايش و سينما شده است. آيا 
در تحليل شكل هاى نوين هنرهاى مفهومى به تعريف مشخصى از اين هنرهاى جديد 

رسيده ايد تا مرز آنها با ساير هنرها مشخص شود؟ 
هنر معاصر درهاى خود را به سوى ساير هنرها مثل سينما، موسيقى و نمايش باز كرده 
است و برخلاف هنر مدرنيستى، مصمم به متمايز كردن خود از اين قلمرو ها نيست. معناى 
اين حرف اين است كه مرزهاى هنرهاى تجسمى با هنر هاى ديگر برخلاف دوره مدرن، 
قطعى و روشن نيستند، بنابراين طبيعى است اگر در لحظاتى در تشخيص تمايز بين يك 
ويديو آرت با يك فيلم هنرى يا يك پرفورمنس با يك قطعه نمايشى اختلاف نظرى پيش  
ــه واگرايى بين هنرها بود ليكن هنر معاصر در انديشه  آيد، در واقع هنر مدرن در انديش

همگرايى بين هنرهاست. 
خوانندگان كتاب احتمالا از خود خواهند پرسيد موقعيت اقتصادى اين دو جريان  �

فراگير چگونه بوده و هست. به هر حال اقتصاد هنر جزيى تعيين كننده در سرنوشت 
آن است. 

ــكل راديكال  ــلادى زمانى كه هنر مفهومى و مينى مال در ش ــه 60 و 70 مي در ده

ــا هنرمندان اين جريان ها كه از  ــتند و اساس اوليه خود بودند، كم و بيش ماركتى نداش
ــتگاه انديشگى چپ و ماركسيسم برخوردار بودند، علاقه مندى زيادى براى ورود به  خاس
ماركت نداشتند و عموما به ماهيت روشنفكرانه كارهايشان خرسند بودند. برخى هنرمندان 
كانسپچوال از اساس اعتقاد داشتند از شىء درآوردن هنر و تبديل آن به يك ايده و مفهوم 
ــت تا از اين طريق دستان بورژوازى از  ــدن هنر اس خالص، راهى براى مقابله با كالايى ش
دنياى هنر قطع شود. آنها متمايل به خروج هنر از محافل رسمى مبادلات هنرى نظير 
ــز مى كردند اما از دهه 80  ــته از ماركت پرهي گالرى ها بودند بنابراين به طور خودخواس
ميلادى به بعد شكل تحول يافته هنر مفهومى و مينى مال ظهور يافت كه جلوه تماشايى 
ــن دوره كارهاى هنرى مفهومى آرام آرام به ماركت هنر راه يافتند  ــت. از اي و جذابى داش
ــان حتى از آثار پيشگامان مدرنيسم هم گران تر به فروش  تا جايى كه برخى نمونه هايش
ــيدند. به عنوان نمونه ركوردهايى كه «ديمن هرست» يا «جف كونز» دست يافتند،  رس
در حالى كه آثارشان نه نقاشى هستند و نه مجسمه، بلكه شكل نوينى از هنر مفهومى 

به حساب مى آيند. 
و باز خوانندگان كتاب پس از مطالعه آن احتمالا با اين سوال روبه رو مى شوند كه  �

موقعيت هنر مفهومى و هنر مينى ماليستى در ايران چگونه است؟ 
براى پاسخ به سوال شما بايد اين دو جريان را در ايران از هم متمايز كنم. سرنوشت 
هنر مفهومى و هنر مينى ماليستى در ايران با هم كاملا متفاوت است. در غرب اين دو 
جريان همزمان با هم پديدار شدند و به موازات هم پيش رفتند اما در ايران هر قدر هنر 
مفهومى با استقبال روبه رو شد، هنر مينى ماليستى هيچ گونه تلاشى را بر نينگيخت؛ 
ــم همچنان مبرا هستند و چندان تمايلى هم به  ــان ما از روح مينى ماليس حتى نقاش
درك آن نشان نمى دهند. مينى ماليسم در ايران به اشتباه كمينه گرايى، تقليل گرايى و 
روند كاستن قلمداد مى شود، حال آنكه اين موضوعات در ذات مدرنيسم هستند، البته 
ــم به  ــن اين روزها معدود هنرمندان جوانى را مى بينم كه با درك روح مينى ماليس م
تجربه هايى در اين وادى دست مى زنند اما آنچه عموميت دارد همان ارزيابى است كه 
عرض كردم، البته اين موضوع قابل درك است چون مينى ماليسم متعلق به جوامعى با 
خصلت صنعتى پيشرفته است؛ مينى ماليسم هنر نيويورك، آلمان و سوييس است و اين 
هنر را به شكل فرا گير در آنجا مى توان يافت. مينى ماليسم را در ژاپن هم گاه مى بينم كه 
نوعى آميختگى فرهنگى با ذات هنر ژاپنى دارد اما در نقطه مقابل، جريان هنر مفهومى 
در ايران با اقبال شايان توجه هنرمندان روبه رو بود و هست. اگر از تلاش هاى پراكنده و 
منزوى دهه هاى 50 و 60 شمسى هنرمندان ايرانى در ارايه آثار هنر مفهومى بگذريم، 
جريان مزبور اندكى بيش از يك دهه در ايران تسرى يافته است. اولين نمايشگاه هنر 
مفهومى كه در سال 1380 در موزه هنرهاى معاصر تهران برگزار شد با برخورد پرشور 
ــان كه موزه بر آن شد تا همه ساله  ــد، آن س هنرمندان و علاقه مندان به هنر مواجه ش
ــال اين رويكرد هنرى آن قدر رواج  ــه س چنين رويدادى را برگزار كند اما بعد از دو، س
يافت كه ديگر تقريبا در تمامى نمايشگاه هاى موزه چندين اثر هنر مفهومى ارايه مى شد. 
اين هنر اين روزها در ميان جامعه هنرى ما با استقبال زيادى روبه رو است، چنانكه چند 
گالرى در تهران تمركز اصلى خود را به ارايه آثار اينچنينى معطوف كرده اند. ظرفيت هاى 
بالايى كه هنر مفهومى در بيان موضوع دارد قادر است آن را به عنوان واكنشى تاثيرگذار 
در برابر آنچه كه در زمانه به وقوع مى پيوندد تبديل كند. جالب اينجاست كه مجامع 
ــتقبال  ــى هنرى نيز از هنرمندان ايرانى كه در اين وادى تلاش مى كنند اس بين الملل

بيشترى مى كنند. 
«انقلاب مفهومى» در روزگارى چاپ شد كه محدوديت هاى گوناگونى پيش روى  �

ناشران قرار دارد آيا در چاپ اين كتاب با مشكلاتى روبه رو شديد؟ 
ــكلاتى كه براى من كه مدت ها در همين وادى مسووليت هايى داشته ام و به  بله مش
ــلامى را مى دانم هم حيرت آور بود.  ــيت هاى يك جامعه اس خوبى خط قرمزها و حساس
ــده است در حالى كه من حتى فرصت  بخش هايى از كتاب «انقلاب مفهومى» حذف ش
ارايه توضيح درباره آنها را به بررس كتاب نداشتم. بخش هايى از متن و چند عكس از كتاب 
بايد براى اخذ مجوز حذف مى شد، در حالى كه باعث حيرت من بود، زيرا هيچ يك از اين 
ــاى جامعه نبود. ابتدا براى آنكه خوانندگان  ــا مغاير با آموزه هاى دينى و ارزش ه بخش ه
كتاب از مباحث علمى مطروحه در اين بخش ها بى نصيب نمانند قسمت هاى موردنظر را 
بازنويسى كردم و آن را از طريق ناشر به ارشاد ارايه دادم اما پاسخ دادند كه اين قسمت ها 
ــار دهند! در حالى كه همچنان حيرت من  ــوند تا اجازه انتش بايد به طور كامل حذف ش
پابرجاست و نمى دانم چه كسى با چه تفسيرى اين بخش ها را غيرقابل چاپ مى داند. چند 
ــمه» مارسل دوشان كه از مشهورترين آثار سراسر  تصوير مهم از جمله تصوير اثر «چش
قرن به شمار مى رود و الهام بخش بسيارى از هنرمندان معاصر بود در كتاب غايب است. 
ــت كه بدانيد پيش تر همين تصوير در چندين كتاب هنرى به چاپ رسيده و  جالب اس
حتى يك بار روى جلد هم بوده اما من حتى اين شانس را نداشتم كه به كسى در بررسى 
اين كتاب توضيح دهم كه اثر مزبور نه تنها هيچ چيز غيراخلاقى ندارد، بلكه نوعى شورش 
در برابر ارزش هاى غربى هم قلمداد مى شود. اميدوارم در چاپ هاى بعدى امكان توضيح 
برايم فراهم شود تا كتاب «انقلاب مفهومى» با شكل تمام و كمالش در اختيار خوانندگان 

قرار گيرد. 
كتاب جلد سوم مجموعه «تاريخ هنر معاصر جهان» چه زمانى آماده انتشار خواهد  �

شد؟ 
«انقلاب مفهومى» سه سال بعد از «اوج و افول مدرنيسم» منتشر شده است و احتمالا 

بر همين روال بايد سه سال بعد جلد سوم اين مجموعه آماده انتشار باشد. 

«انقلاب مفهومى»، پنجمين كتاب دكتر «عليرضا سميع آذر»؛ دومين اثر تاليفى او از مجموعه «تاريخ هنر معاصر جهان» 
كه در كنار سه كتاب ترجمه شده ديگرش او را به عنوان نويسنده اى تئورى پرداز در عرصه هنر معاصر تثبيت كرده است؛ 
آثارى كه به عنوان كتب مرجع موردتوجه مجامع دانشگاهى قرار گرفته و از اين رو است كه برخى از آنها به چاپ سيزدهم 
هم رسيده اند. كتاب «انقلاب مفهومى» كه توسط موسسه فرهنگى پژوهشى چاپ نظر به زيور طبع آراسته شده، در بدو 
تولدش با استقبال شايان توجهى روبه رو شده است، آن سان كه «آيدين آغداشلو» در آيين رونمايى آن در موسسه هنرى 
ماه مهر گفت: «تاليف اين كتاب نوعى جبران يك غفلت تاريخى ست، اين كتاب ثابت مى كند ما جرات داريم درباره هنر 
جهان اظهار عقيده كنيم، اين كتاب نشان مى دهد كه گذشت آن روزگارانى كه ما نمى توانستيم درباره هنر خودمان هم نظر 
كارشناسى دهيم، اين كتاب يعنى يك چالش نظرى تازه پيش روى جامعه هنرى دنيا، يعنى اينكه تئوريسين ايرانى به دنياى 
هنر مى گويد: «من يكى تو يكى» سميع آذر پس از تحصيل در رشته معمارى در دانشگاه تهران، در سال 1375 دكتراى خود 

را از دانشگاه مركزى انگلستان دريافت كرد. وى از سال 1377 تا 1384 رياست موزه هنرهاى معاصر تهران را برعهده داشت 
و هم اكنون بيشتر به تدريس و تاليف در هنر و معمارى اشتغال دارد. او صاحب كتب متعددى است از جمله دو كتاب ترجمه 
«مفاهيم و رويكردها در آخرين جنبش هاى هنرى قرن بيستم» و «جهانى شدن و هنر جديد» (هر دو از نوشته هاى ادوارد 
لوسى اسميت) كه توسط نشر نظر انتشار يافته است. همچنين تاليف كتاب «اوج و افول مدرنيسم» از مجموعه «تاريخ هنر 
معاصر جهان» كه كتاب حاضر مجلد دوم اين مجموعه است. عليرضا سميع آذر در سال 1382 از سوى باشگاه ملى هنرهاى 
آمريكا به دليل تلاش و كسـب دستاوردهاى چشمگير در عرصه هنر، موفق به دريافت نشان طلا شد. وى سپس در سال 
1386 نشـان شواليه هنر و ادبيات دولت فرانسـه را نيز دريافت كرد. كتاب «انقلاب مفهومى» در 278 صفحه به تحولات 
عميق هنر معاصر كه در قالب دو جريان تاثير گذار هنر مفهومى و مينى ماليستى تبلور يافتند، مى پردازد. اين كتاب كه با 
فولدر صورتى رنگ متفاوتى به بازار نشر آمده، منقش به 190 تصوير ارزشمند از مهم ترين آثار هنرى دو گرايش مزبور است. 

«عليرضا سميع آذر» منتقد و كارشناس هنرهاى تجسمى در گفت وگو با «شرق»

هنر معاصر 
درهاى خود را باز كرده است

آزاده جعفريان، محمود نورايى 
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 تورج صابرى وند 
 طراح گرافيك 

 سيدمحمد
بهشتى

 كارشناس هنر

هنر معاصر درهاى خود را به سوى ساير هنرها مثل سينما، 
موسيقى و نمايش باز كرده است

و برخلاف هنر مدرنيستى، مصمم به متمايز كردن
خود از اين قلمرو ها نيست. معناى اين حرف اين است

كه مرزهاى هنرهاى تجسمى با هنر هاى ديگر
برخلاف دوره مدرن، قطعى و روشن نيستند


